
 

 

  57-78 ص، 86بهار وتابستان 11-12 شماره، سياست و دين فصلنامه
  

 
 زانيالم يريروش تفس يبررس

 
  

 1تابان دكتر جعفر

  
  چكيده

باشــد. علامــه طباطبــايي مفســر يكي از مهمترين تفاسير عــالم اســلام مي، رالميزانيتفس
روش تفســيري ايشــان در ايــن  ذاشــته اســت.گرانقدر اين اثر ارزشمند را از خود برجاي گ

تفسير روش قرآن به قرآن است. وي در تفسير خود تلاش كرده تا با استفاد از آيات قــرآن 
هــاي فلســفي و مســائل بحث، به تفسير آيات ديگر بپردازد. ايشــان بــه روايــات تفســيري

ن امــر او يــا هاي كلامي و عرفاني نيز در تفسير خود توجه داشته ولي هرگزاجتماعي بحث
را از تفسير قرآن به قرآن دور نكرده است. روش تفسير قرآن به قــرآن روشــي اســت كــه 

ن منظــر يــات در وهلة نخست رجوع به خود قرآن را اصل مي داند. از ايبراي فهم معناي آ
گفتار و روش خاندان  از اين منظر د آنها را به محكمات باز گرداند.يبراي فهم متشابهات با

شود كــه بهتــرين راه فهــم قــرآن در اولّــين مرحلــه ا را به اين مطلب رهنمون ميم، نبوي
  مراجعه به خود قرآن است.

  علامة طباطبائي ، ر الميزانيتفس، قرآن روش تفسيري: كليد واژگان
  
   مقدمه

را  يش خــدايســتا حمد و، رها نگاشتيش تفسيهاييبايد و بر زينش را آفريبه نام آنكه آفر
بشــر  يخود ابناه ژيت ويو با عنا فروختيمان را بيمشعل ا، داشتن گوهر عقل يكه با ارزان

                                                               
 استاديار مجتمع آموزش عالي شهيد محلاتي -  1
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بــه صــلاح و  يبشــره د تا در پرتو آن جامعــينت بخشينور و ز، يد فروزنده وحيرا با خورش
  د.يفلاح نائل آ

 گر علومير و دياز جمله علم تفس، ها و حوزه هاي گوناگونعه در دانشيش يشتازيپ
ده يخ پوشــيو روشــن تــار نيز بــيــگان تدهيــت امامان معصوم از ديه سار هدايدر سا يقرآن
ق يــچگاه از تحقير قرآن بوده و هيخ پرچمدار تفسيعه به گواهي تارين پژوهان شيست. دين

    اند.ستادهيباز نا يف در علوم قرآنيو تأل
ق در ابعاد مختلــف يژه تحقيوه ب، سته استيبا يكار يريآثار تفس يا و بازشناسياح

كه (ره) ين طباطبائيد محمد حسياثر علامه س» ر القرآنيتفس يزان فيالم«گرانسنگ  ريتفس
ن جهت مضــاعف ين اثر از ايت ايه تلقي مي شود. اهميعه امامير شين تفاسياز مهمتر يكي

تــا  يازدهم هجــريــر ملاصدرا در قــرن يف تفسيد پس از دوران تألياست كه در عصر جد
شمند فرزانه استاد يافته است. اندين نيمغز و راهگشا تدو پر، ن جامعين چنيا يريامروز تفس

كه از صدر اسلام تــا كنــون در مي خواند  يرين تفسيآن را بهتر(ره) يمطهر يد مرتضيشه
  ) 91-89، باطل حق و( نوشته شده است. يعه و سنيان شيم

است كه در طــرح مباحــث  يب فخر رازيح الغير مفاتير نه چون تفسين تفسيا يآر
هاي فراواني را متوجه خود ســاخته و نــه چــون  يريافراط نموده و انتقاد و خرده گ يكلام
 يمعارف ناب قرآن اشاره اي به صرف است كه يو عرفان يفلسف، ينقل، يادب، ير لغويتفاس

ر ممتــاز يگر تفاسيرا از د» زانيالم«ه ت آن چهريمباحث و جامع يبلكه گستردگ نكرده اند،
  ساخته است.

 .روش جــامع و منحصــر بــه فــرد آن اســت، ريين اثر تفسيگي هاي اژيكي از وي 
ادي در حوزة مطالعات قرآنــي يزان از مسائل مهم و بنيري الميشناخت و بررسي روش تفس

ن اثر گران سنگ به رغم اشــراف يو از جهات گوناگون درخور توجه است. چرا كه صاحب ا
ود را قــرآن قــرار داده و نظــر بــه اساس و مبناي كار خــ، كامل بر معارف فلسفي و عرفاني

ه ددا ق قــراريــطه هاي مختلف مورد بررســي و تحقيمسائل را در ح، م قرآنييت تعاليجامع
زان است و مــي كوشــد ير الميدر تفس، ژگي هاي روشيين نوشتار در صدد كشف وياست. ا

   ان سازد.ين اثر را نماياي مهم و روش شناختي در ايزوا
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  زانين الميهاي تدونهيزم

  : ديري خود مي گويزان در بارة آغاز كار تفسير الميمؤلف تفس
ن راه يتا از ا، نمودم ياديار و تتبع زيبس يات بحارالانوار تفحصيمن اول در روا

ق يــخاص داشته باشم. بــه دنبــال آن در تلف يدر موضوع يفيكرده و تأل يكار
 يريبــر قــرآن تفســ نكه به فكر افتادميدم تا ايار كشيبس يات زحمتيات و روايآ

از  يان اســت؛ لــذا بخشــيپاين پنداشتم كه چون قرآن بحر بيچن يول، سميبنو
ف نمــودم تــا يات معاد بود جدا كردم و در هفــت موضــوع تــأليات آن را كه آيآ
ن يــنوشته شــد. در ا يجلد عرب 20ر قرآن پرداختم و سرانجام در ينكه به تفسيا

ن روش را يــر كننده و من ايتفس يبا رأشود نه ير ميقرآن با قرآن تفس، ريتفس
  فرا گرفتم.(ره) ياز استادمان مرحوم قاض

ات منقــول يبا روا(ره) كي انس علامهيقي به ذهن مي رسد؛ ين سخن مطالب دقياز ا
ي بــراي او يگر منابع رواياد در بحار الانوار و ديت است كه بر اثر تفحص و تدبر زياز اهل ب

ات مربــوط يات با آيق رواين انس عملا او را به تلفين كه ايگر ايحاصل شده است. نكتة د
ن مطلب يتوجه او به تفسير قرآن به قرآن در هم د سرِّيو متناسب رهنمون ساخته است. شا

ات را در يــگاه مفهــومي روايجا اتيرواات و يآر كه علامه با غور در ين تعبينهفته باشد؛ با ا
ر قرآن را كشف يق روش معصوم در تفسين طرياافته و به يات مربوط به درستي دريل آيذ

ن مطلب معنا شود؛ از ياني سخن مذكور با توجه به ايكرده است. لذا لازم است كه بخش پا
ن قرآن و عترت ير قرآن به قرآن را در درجة نخست از مفسران راستياو روش تفس، ن رويا

ن ســخن يــا، ن نظــريــد ايافته است. مؤيرا منطبق بر آن (ره) آموخته و روش مرحوم قاضي
  :  ديعلامه است كه مي گو

كــه در (ع) نيو ائمه معصــوم(ص) امبريث پيمفسّر آن است كه به احاده فيالبتّه وظ
پــس از آن ، شان آشــنا گــردديمرور و غور كرده و به روش ا، ر قرآن آمدهيتفس

ر قــرآن بپــردازد و يبــه تفســ، كه از كتاب و سنّت اســتفاده شــده يطبق دستور
ه اســت اخــذ يــه وارد شده با آنچه موافــق مضــمون آير آيرا كه در تفس ياتيروا
  ) 85 -92، قرآن در اسلام( .دينما

ات مربــوط بــه معــاد اســت؛ فهــم يــت وي بــه آيعنا، گر در سخن علامهيمطلب د
ن يــر اي. در تفســممكــن نيســتگر يات ديات مربوط به معاد بدون رجوع به آياري از آيبس
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جه مي توان گفــت كــه تمركــز يدا مي كند. در نتيت پيز اهميت نايات رجوع به روايگونه آ
ر قرآن بــه قــرآن بــوده يكي از علل توجه به تفسيز يات نين دست از آيذهن علامه روي ا

ات با وضوح به چشم مي خورد؛ ير آيات در تفسيت توجه به رواياست. در سخن علامه اهم
ر ممكن بــه نظــر يات غير آيتفس اتين امر به حدي است كه بدون رجوع به روايضرورت ا
 مي رسد. 
  

  ر قرآن به قرآنيتفس
. هركس بخواهد قرآن را بوده استاز ديرباز اين شيوة تفسيري مورد توجّه عالمان مسلمان 

تفسير كند اولّ بايد به سراغ خود قرآن برود و تفسير هر آيه را با توجه به آيــات ديگــر بــه 
اهــل بيــت علــيهم ، (ص)ل از پيامبر گرامي اســلامدست آورد. اين روش در تفسيرهاي منقو

هم سوا ايمــانَلبِم يَولَ«شود. رسول اكرم ظلم را در آية السلام و صحابه بزرگوار نيز ديده مي
 اســتناد فرمــوده اســت. »ظــيمعَ لــمٌظُلَ ركَالشِ نّاِ«به شرك تفسير نموده و به آية  »لمٍظُبِ
بــا  »و فصاله في يومين«م علي عليه السلام در تفسير آيه و يا اما) 82، انعام، الصحيح البخاريجامع(

استنباط نموده كه حداقل مدت بارداري شش  »هراًون شَلاثُثَ هُصالُفِ وَ هُلُمَحَ وَ«توجه به آية 
  ) 3، كثير ابن( ماه است.

ينطــق بعضــه بــبعض و «: كنــدقرآن را چنين توصــيف مي(ع) امام علي بن ابيطالب
محكمترين معاني قــرآن : گويددر اين زمينه مي) 583م ( زمخشري .»يشهد بعضه علي بعض

آن است كه از خود قرآن فهميده شود. شايد اساس اين شيوه را بتوان از خود قرآن فهميد؛ 
آنها ، از سورة آل عمران از ما خواسته مي شود كه براي فهم متشابهات قرآن 7زيرا در آيه 

  ام الكتاب هستند. را به محكمات ارجاع دهيم. زيرا آنها
دانــد. يكــي از علّامه روش خود را در تفسير الميزان همان روش قرآن به قــرآن مي

عوامل مهم برتري تفسير الميزان بر تفاسير ديگر كثــرت مراجعــه بــه آيــات قرآنــي بــراي 
  باشد.روشن كردن تفسير يك آيه از قرآن مي

آن را اساس كار خــود در بيــان  علّامه نه تنها از اين روش در تفسير دور نبوده بلكه
هرگاه جايگاه روايات نسبت به آيات ) اسلامقرآن در( معاني آيات شبيه آيات قرآن قرار داده بود.

ژرفاي شيوه تفسير قرآن به قرآن و سبب گستردگي اســتناد بــه ، را در نظر وي درك كنيم
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ه روايات بــراي تأكيــد و يابيم. مؤلف الميزان معتقد است كآيات در تفسير الميزان را در مي
  گردد.تأييد مفاهيمي است كه با انضمام آيات به يكديگر و تدبّر در آنها استنباط مي

 يــهِوا فِدُجَــوَلَ االلهِ يــرِغَ نــدِن عِمِ و كانَلَ وَ رآنَالقُ ونَرُبَّدَتَلا يَفَاَ«علّامه در تفسير آية 
    :كندمطلبي را به طور خلاصه بيان مي »لافاً كثيراًاختِ

ـ آيات قــرآن 2كتابي است كه فهم افراد معمولي نيز بدان دسترسي دارد. ، ـ قرآن1
زيرا خداي تعالي خود آنان را براي تدبّر در آيات قرآن دعوت كرده اســت ، مفسر يكديگرند

تا با انضمام آيات به يكديگر عدم اختلاف ميان آنها براي مــردم آشــكار گــردد عــلاوه بــر 
ه تحدّي فراخوانده و لازم است حــداقل بتواننــد آن را درك كننــد تــا اينكه قرآن مردم را ب

  ) 20، 5، زانالمي( تحدّي قرآن لغو و بيهوده نباشد.
: گويدمي، بفهمند يا خير توانند قرآن راابن خلدون در پاسخ به اين كه آيا اعراب مي

ر اين همــه قرآن به زبان عربي و بر اساس اسلوب هاي بلاغت عرب نازل شده است بناب«
، 4، ابــن خلــدون، مقدمــه( »دانستند.فهميدند و معاني كلمات و تركيبات آن را ميعربها آن را مي

792 (  
ذهبي نظر ابن خلدون را به اين دليل مردود دانسته كــه اصــحاب در فهــم بعضــي 

اما سخن ذهبي در نقد ابــن خلــدون ) 33-36، 1، ذهبي( آيات قرآن كريم اختلاف داشتند.
شود بر اينكه قرآن قابل فهم نباشــد. زيــرا اوّلاً يست؛ زيرا اختلاف صحابه دليل نميتمام ن

اجمالا معاني قرآن براي صحابه آشكار بود و ثانياً اينكه بعضي از صحابه معنــاي بعضــي از 
  شود كه حكم كلي صادر كنيم.دليل نمي، آيات را ندانند

  :  گويدعلّامه مي
ايــن حجيــت ، صدش نياز به چيز ديگر داشتاگر اين كتاب در روشن شدن مقا

بــدون (ص) تمام نبود. به عبارت ديگر رفع اختلافات قــرآن توســط پيــامبر اكــرم
آوردن شاهد لفظي از خود قرآن براي كسي كه به نبوّت و عظمــت وي معتقــد 

  )  64، قرآن در اسلام( نباشد كافي نيست.

  :  نويسدعلّامه خود دربارة روش تفسير قرآن به قرآن چنين مي
روش ، تفسير آيات با تدبّر و دقّت در آنها و در آيات ديگر و با استفاده از احاديث

ايم و اين همان روشي است كه پيغمبــر اساسي است كه ما بدان تمسك جسته
اي اند. اين روش با شيوهاكرم و اهل بيت او در احاديث خود بدان ترغيب نموده

از  »قرآن برأيهِ فليتبوء مقعده مــن النــارمن فسر ال«كه در حديث نبوي معروف 
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گردد نــه قرآن با قرآن تفسير مي، آن نهي شده تفاوت دارد. زيرا در اين اسلوب
رأي محدود بوده و نيازهاي ه توسط رأي مفسر. روشهاي ديگر از قبيل تفسير ب

  ) 65، قرآن در اسلام( د را پاسخگو نيست. اين اسلوب را روش نوين گويد.ونامحد

اند ه مفسران ديگر قبل از علّامه نيز از روش تفسير قرآن به قرآن استفاده كردهگرچ
  :  ي است از جملهيژگي ها يولي روش ايشان داراي و

  ـ استمداد از تعدادي آيات قرآن كريم در بيان معناي مجمل و مبهم در آيه.1
آن معنــا را  پــذيرد وـ گاهي علّامه معنايي را از ميان معاني مطرح شده در آيه مي2

  كند.به ضميمة قرائن موجود در آيه و آيات ديگر تأييد مي
اي از موارد با استفاده از برخي آيات معنايي را توضيح داده و مقصود آيــه ـ در پاره3

  نمايد.را تبيين مي
ـ استعانت از قرآن در تعيين معناي اصلاحي خاصي كه در تعدادي آيات وارد شده 4

جهاد و مفــاهيم ديگــر ، عبادت، رزق، توحيد، توبه، استجابت، معناي دعاتبيين : است. مانند
 خورد.كه در قرآن به چشم مي

  
  ر قرآن به قرآنيبرخي موارد تفس

ن قصــص ييخاص و تب يهار واژهيتفس، يكشف معان، ن الفاظييتب يبرا(ره) يعلّامه طباطبائ
 :  است قرآن به قرآن بهره جسته يرياز روش تفس

  : لفاظ قرآنن اييتب -1
 يالفاظ قرآن ين و روشن ساختن معناييتب يبرا ياريدر موارد بس(ره) يعلّامه طباطبائ

ه كنــد. مــثلاً در مــورد اصــل كلمــيان ميــرا ب يكند و شواهد قرآنيگر تمسّك ميه ديبه آ
آن را توســط  يمعنــا» امُيكمُُ الصــِّ ينَ آمَنوُا كُتِبَ عَلـَـيهَا الَّذِيا أَي«بقره  183ه يدر آ» كتُِبَ«
  :  ديگوين نموده مييگر تبيات ديآ

و حكــم  يه در وجــوب حتمــيــاماّ به صــورت كنا» روشن است«كتابت  يمعنا
وَ «ه يــو آ) 21، مجادله( »يكَتَبَ اللَّهُ لَأغَلْبَِنَّ أنَاَ وَ رُسلُِ«: هيمانند آ، روديبكار م يقطع

هــا أَنَّ الــنَّفسَْ يهمِْ فِيوَ كتَبَْنا علَـَـ«: هيد آو مانن) 12، سي( » نَكْتبُُ ما قَدَّمُوا وَ آثارهَمُْ
  )  68، مائده( .» باِلنَّفسِْ
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  مجمل در قرآن يكشف معان -2
ر قرآن به قرآن بهــره فــراوان يز از تفسيمجمل ن يدر كشف معان(ره) يعلّامه طباطبائ

مُــوا التَّــورْاةَ وَ يحَتَّــى تُقِ ءٍيشَ ا أهَْلَ الكِْتابِ لَسْتمُْ علَىيقُلْ «ه يل آيشان در ذيبرده است. ا
  :  نديفرمايم» لَيالْإنِْجِ

اهل كتاب است تا  يبرا يگاهيه از عدم پايكنا» ءٍيشَ لَسْتمُْ علَى«جمله  يمعنا
چرا كه اگــر ، گر را بپا دارنديل و كتب ديگاه تورات و انجيبتواند بر اساس آن پا

گــاه يزم اســت كــه بــه جارا با شدتّ و قوت انجام دهد لا يبخواهد كار يكس
 دا كند.يق پيگاه ارتباط وثيا با آن جايه و يتك، كه بر آن قرار گرفته ياستوار

  
  خاص قرآن يهار واژهيتفس -3

، توبــه، عذاب: رينظ يقرآن يهااز واژه ير بعضيح و تفسيدر توض(ره) يعلّامه طباطبائ
بــا  ياريرد و در مــوارد بســيــگيقرآن كمك م گريد اتي... از آ، جهاد، عبادت، رزق، ديتوح

 نهيســك) 64-74، 2، زانيــالم( چون جهاد ييهان واژهيير قرآن به قرآن به تبيتوجه به روش تفس
پردازد. وي ير آن ميو نظ) 51-53، 4، زانيالم( عفو و مغفرت در قرآن يو معنا) 291و 289، 2، زانيالم(

اتِ اللَّهِ لهَـُـمْ عـَـذابٌ ينَ كفََروُا بĤِيالَّذِإِنَّ «يه ل آيعذاب در فرهنگ قرآن در ذ يان معنايدر ب
  مي فرمايد:»  ... دٌيشَدِ

هر قدر كه ، اندموش كردهارا كه پروردگار خود را فر يكسان يم زندگانيقرآن كر
 يار ســخت و تنــگ و مشــكليبســ يزنــدگان، داشته باشند يعيار وسيبس يزندگ

اد مــن يــهــر كــس از  ،»شةًَ ضنَكْاًيلهَُ معَِ فَإِنَّ يوَ مَنْ أَعرَْضَ عنَْ ذِكرِْ«: دانديم
  )124، طه( دارد. يسخت ياعراض كند زندگ

ســبب عــذاب دانســته و ، شــونديقرآن در مواردي اموال و فرزندان را كه نعمــت شــمرده م 
ا وَ تزَهْقََ أَنفْسُهُُمْ وَ يالدُّنْ يها فِعَذِّبهَُمْ بِيدُ اللَّهُ أنَْ يرِيوَ لا تعُْجِبْكَ أَمْوالُهمُْ وَ أوَلاْدهُمُْ إِنَّما «: ديفرمايم

د و يرسول از اموال و اولادشان تعجب نكن كه خدا اراده كرد تا آنان را عذاب نما يا »هُمْ كافرِوُنَ
  ) 85، توبه( رد.يجانشان را در حال كفر آنان بگ
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  ين قصص قرآنييتب -4
ز بكــار يــن يقرآن يانهان داستيير قرآن به قرآن را در تبيروش تفسصاحب الميزان 

خ نزول مرتب كرده است. يب تاريكرده و به ترت يرا جمع آور يقرآن يات داستانيگرفته و آ
ن مفسر بزرگ از قصص قرآني را بهتر يكند تا برداشت و تفسير ار به ما كمك ميينكاتي ز

  : درك كنيم
ه اســت ـ امروزه اين گرايش در بين بعضي از روشنفكرهاي مذهبي به وجود آمــد1

داننــد. امّــا ها را مطــابق بــا واقــع نميكه براي قصص قرآني جنبة نمادين قائلند و همه آن
 نَّاِ«) 2، يوســف( »صصَــ القَ نَحسَــ اَ يكَلَعَ صُقُنَ حنُنَ«شريفه  ةآي علامه طباطبايي با توجه به

ابق با واقع درست و مط، و امثال آن تمام قصص قرآني را صادق ...»قُّالحَ صُصَالقَ وَهُهذا لَ
  داند.مي

قرآني از قبيل زمان  هاي ـ خداوند تبارك و تعالي در قرآن كريم به جزئيات قصه2
علامهّ ضمن بيــان مطلــب  .اسم افراد دخيل در قصه و... نپرداخته است، وقوع مكان وقوع

فوق معتقد است ما نيز نبايد وقت خود و تفسير را به بيان جزئيــات قصــص قرآنــي صــرف 
هاي قرآنــي بــه كــار ن تمام هم و غم خود را در قصهامعتقد است بعضي از مفسر كنيم. او

اين جزئيات را بيان كنند ولي اوّلاً اين كار فايده چنــداني در بــر نــدارد زيــرا اگــر  اند تابرده
داد ثانيــاً در ايــن كــار گرفتــار اي داشت خداوند تبارك و تعالي خود آن را انجــام مــيفايده

هــاي ها به سراغ علما و كتابد زيرا براي بدست آوردن جزئيات اين داستاناسرائيليات شدن
  هاي نامطمئني پرداختند.اهل كتاب و خصوصاً يهود رفتند و به بحث

پردازي و جــذابيت و شــيريني اي در قرآن كريم صرفاً به عنوان قصــهـ هيچ قصه3
از قبيل عبــرت گــرفتن از باشند اهدافي هاي قرآن هدفمند ميقصه نيامده است. همة قصه

تــأثير منفــي ، دعوت به توحيد معرفي الگوهاي مناســب ماننــد انبيــاء، سرنوشت گذشتگان
 باشند دنظر مي هاي قرآني مور.... در قصه بعضي از اعمال در سرنوشت فرد و اجتماع و
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 يريات تفسيزان و روايالم
ه يــر توجيتفس، ثياحاد يدر بررسدهد كه ينشان م(ره) يآثار گوناگون علّامه طباطبائ يبررس

 يعالمانــه ضــرور يديرا با د يثيب كتب و متون حديتهذ، داشته ياژهيت ويو نقد آن عنا
  دانستند.يم

گرچه تفسير الميزان يك تفسير قرآن به قرآن است ولــي ايشــان بــه روايــات نيــز 
آنــي كــه تفســير انتهاي هر بخش از آيات قر روايي در از اين رو بحثاي دارد. اهتمام ويژه

  اند قرار گرفته است.شده
علامه طباطبايي براي به دست آوردن و استناد احاديث تفســيري بــه كتــب اربعــة 

هــاي مهــم ديگــر شــيعه نظيــر بحــارالأنوار و وســايل كتاب، صحاح سته اهل سنتّ، شيعه
كنز العمال هنــدي مراجعــه كــرده ، وافي و كتب ديگر اهل سنت مانند موطأ مالك، الشيعه

هــاي متنــوع ديگــر نيــز منابع تاريخي مهم و معتبــر و كتاب، است علامه به كتب مقدس
  مراجعه كرده است.

اي اســت منبــع عمــدهاند روايات مربوط را ذكر كرده، تفاسير مأثور كه در ذيل آيات
ن يــان و درالمنثــور از ايان كنند. جامع البيات را بيشتر مراد آينان بيبراي مفسرين تا با اطم

  :  مورد توجه واقع شده اند جهت
ابوجعفر محمد بن جرير بن يزيد بــن كثيــر املــي ، تفسير القرآنـ جامع البيان في1
ر يعلامه طباطبائي اقوالي از صحابه و تابعين و رواياتي درشأن نزول آيات را از تفس ؛طبري

به شمار  طبري نقل كرده است شايد علّت آن باشد كه تفسير طبري از اولّين تفاسير روايي
  ) 366، 5، الميزان( رود.مي

كند بلكه احاديــث فــوق ها روايي صرفاً به نقل اكتفاء نميالبته علامه در تمام بحث
پــذيرد هــا را نميرا در مرحلة اول با آيات قرآني تطبيق نموده و در صورت عدم انطباق آن

  قرار داده است. قرآن رااصل  او زيرا
م ( لمأثور از جلال الدين عبدالرحمن بن ابــوبكر ســيوطيـ الدر المنثور في تفسير ا2

علامهّ از اين تفسير نيز به صورت وسيعي استفاده نموده است. اين استفاده به صورت  ؛)911
باشد و يكي از اولين منابع روايي الميزان و صحابه و تابعين مي(ص) نقل روايت از رسول خدا
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ا بيشتر از اين منبع نقل كرده است. زيرا يكي از گردد. ايشان روايات اهل سنت رقلمداد مي
  ) 128، 5، معجم المؤلفين( باشد.مهمترين تفاسير روايي اهل سنت مي

علامه در بيان روايات شيعي از تفسير نورالثقلين مرحــوم حــويزي و البرهــان ســيد 
  ست.تفسير قمي و ديگر تفاسير روايي شيعه استفاده كرده ا، ر عياشييتفس، هاشم بحراني

در الميزان بر اين نكته تاكيد شده است كــه حتــي روايــات داراي ســند صــحيح را 
مبنــا قــرار ، توان بدون سنجش و ارزيابي از حيث موافقت و همگرايي با كتاب آسمانينمي

هــا ها را بر كتاب خدا تحميل نمود و پيام اصيل وحي را تــابعي از متغيـّـر آنداده معناي آن
 گردانيد.

  
  زانيدر الم گاه عقليجا

ر قــرار يش در تفســيكند و آنرا مبناي روش خويل ميار تجلياز عقل بس(ره) يعلّامه طباطبائ
ح باشــد و يصــح يو علمــ يعقل و اجتهاد اگر بــر اســاس قواعــد لغــو يدهد به نظر ويم

و علــوم  علــم كــلام ،فقه و اصول، يخ علوم قرآنيتار، ل تسلطّ بر لغتيمقدمات لازم از قب
نفس و استحســان  يرويپ ين نباشد نوعيده خواهد بود. امّا اگر چنيشود پسند تيگر رعايد

  خواهد بود.
تــوان تفســير الميــزان را هت در تقسيم تفاسير به روايــي و اجتهــادي ميجن يبه ا 

جــايز و  ، قــرآننمــودن  به رأي تفسير، اتيتفسيري عقلي و اجتهادي دانست. از منظر روا
ن مطلــب يــزان ضمن نقل احاديث مربوط بــه ايصاحب الم )157، 2سنن ترمذي. ( درست نيست.

، ث از آن نهــي شــده اســتيــن گونه احاديكه در ا» تكلم في القرآن«منظور از : فرمايدمي
گفتاري است كه از روي علم و آگاهي نباشد. ايشان نهي از تفســير بــه رأي را مربــوط بــه 

ن عربي تفسير كنند و بخواهند كــلام داند كه قرآن را با توجه به وسايل فهم زباكساني مي
  الهي را با سخن مردم قياس گيرند.
ديــدگاه علّامــه دربــارة جايگــاه عقــل را بهتــر  كنــد تــانكاتي چند به ما كمــك مي

  : بشناسيم
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، آيه در قرآن وجود دارد كه مردم را به تفكر 1300كند كه بيش از ـ وي بيان مي1
آيات قرآن مطلبي بيــان شــده و آنگــاه بــا برهــان كند. در بعضي از تدبر و تعقل دعوت مي

  عقلي آن مطلب اثبات و يا ردّ گرديده است.
كند كه خداي تعالي در قرآن حتّي در يك آيه همچنين علّامه به اين نكته اشاره مي

كوركورانه به خود يا آنچه فرو فرستاده و يا پيمودن راهي بــدون آگــاهي را  هم از ما ايمان
، كنــدما را نسبت به فهم فلسفة برخــي از احكــام و قــوانين راهنمــايي ميخواهد حتّي نمي
  ) 255، 5، الميزان( ».ركبَاَ االلهِ كرُذِلَ وَ رِنكَالمُ وَ اءِحشَالفَ نِي عَنهَتَ ةَلاالصَّ نَّاِ«: مانند

هــاي عقلــي صــحيح فــرا د كه قرآن مردم را به كــاربرد روشين مي افزاياو همچن
فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين «فرمايد يكه م خواند. آنجامي

همــان صــاحبان  »اولوالألبــاب«منظور از ) 18و 17، زمــر( ».هداهم االله و اولئك هم اولوالألباب
باشند و عقل همان است كه بوسيله آن راهيابي به سوي حق حاصل شود و نشانة خرد مي

  ) 258، 5 ،الميزان( آن تبعيت از حق است.
نيز ) 300، 10، الميزان( »هُفسَنَ هَفِن سَلّا مَاهيم اِبرَاِ ةلَن مِعَ بُرغَن يَمَ وَ«اين مطلب از آيه 

 ابِصــحَي اَا فِنَّا كُمَ لُعقَو نَاَ عُسمَا نَنّوكُا لَقالوُ وَ«در تفسير آيه علامه (ره) . شود استفاده مي
  :  گويدده و ميهمين مطلب را مورد تأييد قرار دا »رعيِالسَ

بندي انسان به حقايقي كه بدانها عبارت است از پاي: منظور از عقل در اين آيه
شود و راهيابي عقل به آنكه ذات باري تعالي حق اســت و اينكــه فرا خوانده مي

وجــوب ، شــودتسليم شد و آنچه از آيه مزبــور اســتفاده مي در برابر حقيقت بايد
ه عــدم درك حقيقــت انســان را بــه دوزخ كــ، انديشيدن دربارة حقيقــت اســت

  ) 353، 19، الميزان( كشاند.مي

ند كه علم منطق اگر طريقي براي رسيدن به حقايق باشد نبايد بــين يبرخي مي گو
ده يــان آنــان اختلافــات فراوانــي ديــاهل منطق اختلاف نظر وجود داشته باشــد؛ امــا در م

ن سخن را مردود شمرده يان ازيست. صاحب الميح نيشود. پس منطق روش تفكر صحمي
د كه خطا در كاربرد منطق است نه در خود منطق. منطق وسيله اي است كــه در يو مي گو

  ) 256، 5، الميزان( ح سبب پرهيز از خطا و لغزش فكر مي گردد.يصورت كاربرد صح
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به اعتبار اينكه ، از آنچه گفتيم جايگاه عقل از نظر علّامه و اهتمام وي نسبت به آن
آشكار شد و طبيعتاً در روش تفســيري وي تــأثير ، شودسيله عقل از دين الهي تبعيت ميبو

 دارد.
  

  جنبة فلسفي الميزان
، زان فيلسوفي بزرگ و اهل نظر است. مطالعــة اصــول فلســفه و روش رآليســميصاحب الم

بــر  حاكي از اشراف او، گر آثار فلسفي وييبدايه الحكمه و د، نهايه الحكمه، قات اسفاريتعل
ده يژگي غناي خاصي را بــه تفســير الميــزان بخشــين ويحوزه هاي مختلف فلسفي است. ا

ن وجود او هرگز آيات قرآني را بر آموزه هاي فلسفي انطبــاق نمــي دهــد؛ بلكــه ياست. با ا
  اصالت قرآن در جاي خود محفوظ است.

كــرده ر ينا آن را تفســيم كــه ابــن ســيه اي استشهاد مي كنياز باب ذكر نمونه به آ
د يــنا مــي گويابن س »ةُيَمانِثَ ذٍئِومَم يَهُوقَفَ كَبِّرَ رشَعَ لُحمِيَ وَ«: است؛ در قرآن آمده است

كه سخن در احاطه و سيطرة خداي تعالي و عرش بسيار اســت. از جملــه ايــن كــه عــرش 
كساني كــه بــه تشــبيه خداونــد ، نهايت موجود ات ابداع شده جسماني است و از متشرعين

ادعا مي كنند كه خداي تعالي بر عرش قرار دارد اما نه بر سبيل حلــول...؛ امّــا ، ارنداعتقاد د
انتهاي موجودات جسماني را فلك نهم مي داند كه فلك الأفلاك باشــد. در شــرع ، فلسفه

و انــد افلاك زنــده و ناطق: شايع است كه ملائك مرگ ندارند. پس هنگامي كه گفته شود
پــس افــلاك ، شــودملك ناميده مي، ميرند و از طرفي موجود زنده و ناطق و غير مردهنمي

همان ملائكه هستند. بدين ترتيب واضح گرديــد كــه عــرش توســط هشــت ملــك حمــل 
  ) 88و  87، ابن سينا، تسع رسائل في الحكمه و الطبيعات( شود.مي

  :  ديرد و مي گوين سخني را نمي پذيزان چنيصاحب الم
سفه مخصوصاً مشاّئين به همان چيزي دچار شدند كه متكلمين مبتلا شــده فلا

بودند. يعني هنگامي كه به بحث پيرامون قــرآن پرداختنــد در ورطــه تطبيــق و 
آياتي كه در ظاهر با مسلمّات فلسفه ـ بمعني الاعم ـ مخالف بود افتادند.  تأويل

الهيات و حكمت عملي ، علوم طبيعي، مقصود از فلسفه به معناي اعم رياضيات
است. آنها آيات وارده دربارة حقايق ماوراء طبيعت و پيدايش آسمانها و زمــين و 
برزخ و معاد را تأويل كردند. حتي تأويل را آنقدر توسعه دادند كه به تأويل آيات 
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نظام كلي و جزئــي : مانند، معارض با مسلّمات و فرضيات علم طبيعي پرداختند
  ) 6، 1، الميزان( حكام افلاك و عناصر و موضوعات ديگر.افلاك ترتيب عناصر ا

مباحث فلسفي كه علّامه در الميزان مطرح كرده منطبق بر معاني مســتفاد از آيــات 
است. گاهي اوقات اين مباحث در ردّ مقالات فلســفي معــارض بــا ظــواهر قــرآن و ســنت 

  نگاشته شده است.
كلمــه حمــد بــه ، ســت؛ از نظــر ويا »الحمدالله«از آن جمله سخن علّامه در تفسير 

معناي ثنا و ستايش در برابر عمل نيك و زيبايي است كه مــورد ســتايش آن را بــه اختيــار 
م كـُـلِاذ«: فرمايدشود؛ آنجا كه ميخود انجام داده است. اين مطلب از خود قرآن استفاده مي

مخلوق بايد نيكو باشــد.  يعني هر شيء مخلوق خدا است و اين ».يءٍشَ لِّكُ قُكم خالِبُّرَ االلهُ
ن يبــد .)7(سجده،»هُلقَخَ يءٍشَ لَّكُ نَحسَاَ ذيِالَّ«: فرمايدگري كه ميين گونه است جاي ديهم
بلكه هرچه خلق كرده با علم و ، ب خداوند هيچ چيزي را به اجبار و قهر كسي نيافريدهيترت

اختيــاري اوســت.  اختيار خود بوده است. پس هيچ چيزي نيست مگر اينكه به فعــل زيبــا و
ــ«: فرمايــدخداونــد مي ــ االلهُ وَهُ ــلِ جــوهُالوُ عَنَــتِو«: فرمايــدنيــز مي ».هــارالقَ دُالواحِ  يِّلحَ

   .)111(طه،»ميوُالقَ
  :  گويدن مفسر آنگاه در بحثي فلسفي مييا

، كند كه استقلال معلول در ذات و تمــامي شــئون خــودبراهين عقلي حكم مي
باشــد. كه دارد از فيض وجود علــتش مي كمالي همانا به وجود علت است و هر

پس اگر براي حسن و جمال حقيقتي در خارج باشد كمال و اســتقلال آن از آن 
گردند و ثنا و علّــت ذات واجب الوجوب است كه تمامي علل به وي منتهي مي

پــس ، شودنشان دهد و چون تمامي كمالات به خداي تعالي منتهي مي، اوست
گردد. لذا بايد گفــت الحمــد الله رب حمدي نيز به وي باز ميحقيقت هر ثناء و 

  )  9-22، 1، الميزان( »العالمين.
علّامه از تعدادي آيــات قــرآن در ، دربارة وجود علم و جريان آن در تمامي موجودات

و ان من شيء الّا يسبح بحمــده ولكــن لا «اثبات اين مطلب استفاده نموده است. مانند آيه 
دليلي است بر وجود تسبيح از آنان همــراه بــا  »ولكن تفقهون«زيرا جمله  »تفقهون تسبيحهم

فقال لها و للأرض ائتيا او كرهــاً قالتــا «نه به زبان حال از اين مقوله است. آية ، علم و اراده
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از همين موراد آياتي است  »يومئذ تحدثّ اخبارها بأنّ ربك اوحي لها«و آية » أيتنا طائعين
شهادت اعضاء و سخن گفتن آنها در برابر خداوند و سؤال كردن خداونــد كه دلالت دارد بر 

 »انطقنا االله الذي أنطق كلّ شــيء«فرمايد از اعضاء مخصوصاً آنچه در پايان آيه آمده كه مي
  :  گويدو به دنبال آن بحثي فلسفي را مطرح ساخته و مي

د چيزي ديگر در مباحث فلسفي اثبات شده كه علم عبارت است از حضور چيزي نز
نزد خــداي تعــالي ، و اين مساوي با وجود مجرد است. زيرا هرآنچه داراي كمال فعلي است

حاضر است و ديگر چيزي كه براي او فعليت نيافته وجود ندارد. پــس هــر وجــود مجــردي 
ممكن است وجود حضوري پيدا كند و آنچه براي يك شيء مجرد به امكــان عــام ممكــن 

ما ضرورت دارد. پس علم مساوي وجود است. وجودهاي مــادي است براي مجرّد مفروض 
  كنند.گيرد و نه آنها به چيزي علم پيدا مينه علم بدانها تعلّق مي

علي رغم اين كه موجودات مادي متغيــر و دگرگــون هســتند بــر هــيچ حــالي  ولي
در  چون همواره بر همين حال ثبوت دارند و ثابت هستند. بــه همــين دليــل، استقرار ندارند

جنبة تجرّد به موجودات مثالي و عقلي محض شباهت دارند و علم در آنها به يــك منــوال 
اي از نظريــات علّامه در برخي از مســائل فلســفي خــود پــاره) 381-383، 17، همان( جريان دارد
  داند.ز كه نتيجه آن مخالفت با كتاب است مردود مييفلسفي را ن
اي پرداخته كه ايشان به ردّ گفتة فلاسفه »نونو بالآخره هم يوق«ـ در تفسير آية 1

در : اند كــهدانند و براي اثبات آن دليل آوردهاعتماد بر غير محسوسات در علم را جايز نمي
خطا و لغزش بسيار راه دارد چون ما در مباحث عقلي معيــاري بــراي ، مطالب عقلي محض

  در اختيار نداريم. ) اروپاسير حكمت در( سنجش خطا از صواب كه همان حس و تجربه است
  : علّامه دلايلي روشن در تأييد نظر خود ذكر مي كند

ي هســتند.  -1 اينكه همة مقدماتي كه دليل آنها بر آن مبتني بود عقلي و غير حســّ
غافــل از ، انداعتماد بر مقدمات عقلي را به طور كلي باطل كرده، پس با اين مقدمات عقلي

  شود.مستلزم فساد خود مي آنكه اگر دليلشان صحيح باشد
  اينكه غلط و خطا در حواس كمتر از غلط و خطا در عقليات نيست.  -2
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بــه تنهــايي وســيله تشــخيص خطــا از صــواب ) يعني تكرار حس( اينكه تجربه -3
نيست. بلكه تجربه يكي از مقدمات قياس است كه بــراي رســيدن بــه مطلــوب از طريــق 

  شود.ه آن احتجاج ميمقدمات عقلي غير حسي و غير تجربي ب
اينكه بر فرض كه تمامي علوم حسي در مرحله عمل با تجربه تأييد شــوند امّــا  -4

گردد وگرنه لازم بود يك تجربه براي اثبات خــود بــه خود تجربه با تجربه ديگر اثبات نمي
آيد نهايت تجربه نياز داشته باشد. بلكه علم به صحت تجربه از طريق عقل به دست ميبي
  پس اعتماد به حس و تجربه مستلزم اعتماد بر علوم عقلي است.، حس و تجربهنه 

جز با تعداد محدودي از جزئيات سرو كار نــدارد و تكــرار مشــاهده ، اينكه حس -5
براي دستيابي به آن قانون كلي كه در ضمن آن عموميت اين جزئيات مندرج باشد جــز بــا 

ينــي از فلــزات را تجربــه كــرده باشــيم و كند. پس اگر تعــداد معنگرش عقلي كفايت نمي
گردند و اين حكم كلي كه از مشــاهدات جزئــي اســتنباط دانستيم كه با حرارت منبسط مي

آيــد كرديم يك حكم عقلي است. بنابراين اگر فقط به آنچه از حس و تجربه به دســت مي
و انديشه نظري اكتفا و اعتماد كنيم بدون اينكه به امور عقلي ياري بجوييم به ادراك كلي 

  ) 47-48، 1، الميزان( و بحث علمي دست نخواهيم يافت.
اســت؛ حكمــاء » كــلام الهــي«معنــاي ، گر موارد اختلاف علامه با فلاسفهيكي دي

عبــارت اســت از ايــن كــه گوينــده ، شــودمعتقدند آنچه در نزد مردم قول وكلام ناميده مي
براي دلالت بر معناي خاصي وضــع معنايي را كه در ذهن دارد بواسطة اصوات مركبي كه 

به ذهن مخاطب يا شنونده منتقل ســازد و بــه ايــن ترتيــب تفهــيم و تفهــم صــورت ، شده
گيرد. حكماء بين اين معنا و معناي موجودات خــارجي بــر طبــق قــانون ســنخيت ربــط مي
 معلول با علّت خود مطابقت دارد. بعبارت ديگــر معلــول از: گويداند. قانون سنخيت ميداده

كند. پس هر معلولي براي علت خود كلام است. و علّت بوسيله آن از علتّ خود حكايت مي
گويد و چون عالم امكان معلول خداي تعالي است پس عالم خود و كمالات خود سخن مي

گويد و كمالات نهفته در اسماء و صــفات خــود را بــر كلام اوست كه بوسيله آن سخن مي
  سازد.آنها ظاهر مي
ن كه عــالَم كــلام خــدا ين دلالتي را مبني بر ايداند و چناين معنا را بعيد مي علّامه

نــه نمايــانگر جهــان ، كلام حقيقي خدايند، داند. بلكه آياتات قرآن نمييباشد منطبق بر آ
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گردند. همانگونه كه ظواهر آيــات وجودهاي خارجي كه به پندار حكما كلام خدا قلمداد مي
قــال االله يــا «و » كلّم االله موســي تكليمــا«و » منهم من كلّم االله«: د همين معنا استينيز مف
، 1و  325-326، 2، همان( »نبأني العليم الخبير«و » انا اوصينا اليك«و » و فقلنا يا آدم«و » عيسي

 ) 187، 13و 213-210
  

  زانيتوجه به روش عرفاني در الم
عرفان عملي و نظري اســت كــه از نوادر چهره هاي شاخص معاصر در (ره) ييعلامه طباطبا

ن عرصــه يــقــدري را در اير مرحوم قاضي بهــره بــرده و شــاگردان عالياز اعاظم عرفان نظ
راب شده يز سيژگي علامه نين وياي ايزان از مزاير گران سنگ الميت كرده است. تفسيترب

بســاطت و ، زان مورد توجه واقع شده وحــدتياست. يكي از اصول عرفان نظري كه در الم
ات يــآ، د ذات و صفاتيات مربوط به توحير آيزان در تفسيك وجود است؛ صاحب الميكتش

مربوط به عوالم مختلف هستي و حضور پروردگار در ســاحت هــا و مراتــب گونــاگون آن و 
مؤلــف  ن اصل اساسي عرفاني بهره جسته اســت.يات مربوط به مراتب هستي انسان از ايآ

مان مسلمان تا هزار سال نتوانســتند يد كه حكيي گون مطلب مهم ميزان در اشاره به ايالم
ن كه الهام از مــأثورات خانــدان نبــوت از جملــه يدي قرآن پي ببرند تا ايات توحيبه اسرار آ

 ات را همــوار نمــود.يــن آيدر نهچ البلاغه راه فهم ا(ع) ن علييرالمؤمنيدي اميخطبه ي توح
  ) 182، 11، زانيالم(

دي و يــات توحيــت تام ملاصــدرا نســبت بــه رواين كه دقت و عنايح مطلب ايتوض
اشراف وي بر اصول و مباني عرفان نظري كه مقتبس از مشكات نبوي است او را به طرح 

ك وجــود رهنمــون يوحــدت و تشــك، و اصالت »قهيط الحقيبس«ن اصولي چون اصل ييو تب
  د.يات نوراني قرآن قابل فهم واقع گردياري از آيق بسين طريساخت و به ا

ز ين يعرفان يات برداشت هايم كه مؤلف از آيابييدر م، زانينظر و تعمق در الم با 
ژه قرآن سخن گفتــه و آن يوي در مقام عارفي وارسته در بعد عمل و نظر از عرفان و، دارد

 يت تسلط و قرآن مدارين روش از جامعيدن ايمي كند؛ برگز يرا ملاك نظر و عمل معرف
: يزاده آملــر اســتاد حســنيــرد. بــه تعبيگيسرچشمه م يم اسلامدر علو(ره) يعلّامه طباطبائ

، زان گرفته تا آن رسائل كوچكشير المياز تفس، آنچه از قلم او صادر شده همه علم است«
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قرآن ، عرفان است، برهان است، عقل است، عشق است، علم است، آنچه هست فكر است
  )  1368، 42ش، كيهان انديشه( »ق است.يتحق، است

ده است تا از كاربرد اصطلاخات دشــوار يگر چه در الميزان كوش(ره) ييه طباطباعلام
افتــه يعرفاني بپرهيزد اما در عين حال الميزان در حد عالي از معارف ناب عرفــاني اســتغنا 

ه بر مبادي ين ارائه كرده است كه جز با تكيني از باطن و ملكوت زمييتب ريدر تفس است. او
اســتنباط » دحلُوُنهَايــجَنــاتُ عَــدنٍ «ريــر تعبيست. در تفسيمكن نهستي شناختي عرفاني م

ن تحــول بــه ســمت بــاطن و صــورت يــن دائمَ�ً در حال تحول است و ايكرده است كه زم
ن متحــد و مــرتبط اســت. ين وجهة ملكوتي زميملكوتي و روشن آن است. جنات عدن با ا

ن يه ظــاهري آن همــيلا ل شده است؛يه هاي تو در تو تشكين هم از لايقت زميي حقيگو
ن يــز بــاطني دارد كــه همــة ايــن داراي باطني است و بــاطن آن نين زمين است و هميزم

  ) 351ص، 1369، ييطباطبا( بواطن به نور حق روشن است.

نَ يحـُـولُ بـَـيواَعْلَموُا أَنَّ اللَّهَ «: آيه مباركة لين در تفسير سورة انفال در ذياو همچن
  : ديمي فرما) 24، انفال( »هِ تُحشْرَُونَ ينَّهُ إِلَالْمَرءِْ وقََلْبِهِ وَأَ

اين آيه از اجمع آيات قرآني است كه مشــتمل بــر يكــي از معــارف حقيقــي از 
است. اين مسأله عذر متجاهلين در معرفت خداي  )مسأله الحيلوله( معارف الهي

ه برد و ريشــه انفــاق را از اصــل بوســيلسبحان از كفار و مشركين را از بين مي
و خداونــد آنچــه را ، توجيه نفوس منافقين به مقام پروردگارشان از بين مي برد

داند و به مسلمانان و كسانيكه ايمــان كه در قلوب آنهاست بهتر از خودشان مي
فهمانــد كــه آنــان در ملــك به خداوند و آيات او دارند اين مطلب نفســي را مي
  ) 49، 1، الميزان( يستند.قلوبشان مستقل نبوده و از پروردگارشان منقطع ن

علامه طباطبايي براي قرآن حقيقت ورايي في كتاب مكنون و لوح محفــوظ قائــل 
  ) 7، آل عمران( كنداست كه جز مطهرون كسي به آن دست پيدا نمي

دانــد كــه در عــالم موجــودات همــه را امري حقيقــي مي كلمة االلهعلامه طباطبايي 
گويند و به وجود و زيبــايي خــود بــر كمــال خــالق خــود و او را تسبيح مي هستند. االله كلمة

مطالب عرفاني به معناي واقعي كلمه تحت عنوان معارف ناب الهي در قــرآن  دلالت دارند.
ها را تبيــين و تفســير نمــوده خورند كه علامه به نيكوترين وجه آنكريم زياد به چشم مي
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هاي غــامض و پيچيــده ثاست. در عين حال ايشان هرگز اصطلاحات خاص عرفاني و بح
 آنان را در الميزان متعرض نشده است.

  
  زانيصاحب الم يهايژگيو

زان شده است؛ نظر به يق بودن الميت و دقيت و جامعيژگي هاي علامه سبب اهميبرخي و
  : ميبه معرفي اجمالي آنها مي پرداز، ري اوين عوامل در روش تفسيم اير مستقيتأث

 ينسبت بــه تمــام ظــواهر قرآنــ ياع و گستردهيو وس علامه اطلاع نسبتاً كامل -1
كردند كه سراسر قــرآن يآن بحث مه دربار ينمودند طوريه را كه طرح ميداشتند لذا هر آ

ان يــا اســتمداد ســخن بــه بيات موافق به عنوان استدلال يا از آيرا يز، م مورد نظر بوديكر
ر يه مــورد بحــث تفســيــآ يشت طــورگر وجود ندايات دياز آ يدييا تأيل يا اگر دليآمد يم
كــه  يا وجهــيد نباشد و هر گونه احتمال يات قرآن مجيه از آيچ آيبا ه يشد كه تناقضيم

ات بــا انســجام يــرا تناقض آيدانستند زيبود مردود ميم) ات قرآنيآ( گر قرآنيمناقض با د
  .) 80، 89، بحارالانوار( ستيسازگار ن يز كتاب الهياعجاز آم
ه كه يداشتند و لذا هر آ(ع) نيق در سنّت مسلمّه معصوميو عم يولانط يرياو س -2
 يدييا تأيل يدل(ع) نين سنّت معصوميكردند كه اگر در بير ميآن را تفس يشد طوريطرح م

 يدييــا تأيــل يــشــود و اگــر دل يا استمداد بهره برداريوجود داشت از آن بعنوان استدلال 
آن  يبا ســنتّ قطعــ يكردند كه تناقضير ميتفس ه مورد بحث رايآ يوجود نداشت به سبك
است  ين دو حبل ممتد الهين اين قرآن و سنّت همان افتراق بيرا تبايذوات مقدسه نباشد ز

  ».الحوض يردا علي يفترقا حتيلن «) 21، 1، الميزان( ستندير نيپذ يكه هرگز جدائ
ه مــورد بحــث يآ داشتند و لذا هر ير در تفكر عقليكم نظ يزان تبحريمؤلف الم -3
وجــود  يدييا تأيل يدل ين عقليا مبي نيب ين مباديكه اگر در ب، نمودندير ميتفس يرا طور

ا اســتمداد يــبه عنــوان اســتدلال  يو نه احكام تعبر يداشت از تن در خصوص معارف عقل
ه مضمونه را معنــا يآ يدر آن باره ساكت بود طور يعقل يهاشود و اگر بحث يبهره بردار

ن يا احتمال كــه بــا مــوازيمخالف نباشد و هر وجه  يعقل يل قطعيچ دليدند كه با هنمويم
دانســتند يمناقض بود باطل م -يعلم يهاهيا فرضي يقطع -ريغ يو نه مبان -يعقل يقطع
باطــل  يالهــ يدانــد و هــم وحــيمــردود م يرا هم عقــل قطعــ يرا مناقض عقل و وحيز
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ن هم نخواهند بود بلكه عقل يند سبحان مباشمرد. چون هرگز در حجّت هماهنگ خداويم
 يســود يگــريچكــدام بــدون ديم كــه هياست مستق يصراط ياست روشن و وح يچراغ
  ) 22، 1، همان( ندارد.

مســلّمه  يمانند فقه و اصول و ... صاحب نظر بوده و از مبــان يوي در علوم نقل -4
ه مــورد بحــث وجــود يــراجع به آ از آنها يا شواهديداشتند و لذا اگر ادلّه  يآنها اطلاع كاف

اد يــآن رشته از علوم  يحتم ينمودند كه با مبانيحمل نم يبر وجه ه رايداشت هرگز آينم
را آن يــبا آنها نداشــته باشــد ز ينيكردند كه تبايحمل م يشده متناقض باشد بلكه بر وجه

م يتنظــ يطعــقرآن و سنتّ ق ينيقيبا استناد اصول  يند وليآيبشمار م يمطالب گرچه فرع
آن علوم رخ دهد بازگشــت آن بــه  يحتم يه و مبانيآ ين محتوايب يشدند و اگر تناقضيم
چكــدام از آنهــا قابــل يا قرآن با سنّ�تّ است كــه هيا سنّت با سنّت و ين قرآن با قرآن يتبا
از آنهــا  يكــيا توجه با يه يمتعدد از آ يك معنا از معانين در استظهار يست بنابرايرش نيپذ
 گر نباشــد.يمسلّمه علوم د ير مطالب بوده و مخالف با مبانيبرآن بود كه موافق با سا يسع

  ) همان(
ن يبرجسته تــر«: فرمودنديمحكمات قرآن آشنا بودند و مه مرحوم علّامه به هم -5

 ز ماهر بودنــد و لــذاياست و در شناخت متشابهات ن »ءٌيسَ كَمِثلِْهِ شَيلَ«مه يه محكمه كريآ
و بــه منزلــة ) 7، ال عمــران( باشنديوشن متشابهات را به محكمات كه ام الكتاب مبطور ر

از آنهــا را بــه  يرويــدادنــد و راه پيروند ارجاع ميبشمار م يمطالب قرآنه اصل و مادر هم
 يزان قطعــيــمحكمــات را م، ميث بر قرآن كرياحاده بستند و در عرضيره دلمان ميت يرو
ز در برابــر آن اذعــان و يــكه عقــل ن يزان قطعين ميگر را با ايعلوم د يدانستند و مبانيم

، 1، الميــزان( باشــديمــودن راه اســت ميپه ن خود نشانيكردند كه ايم يابيخضوع دارد ارز
الصــراط  يالــ يمحكمــه هــد يمــن ردّ متشــابه القــرآن الــ« : » (ع)نا الرضايقال مول«) 22

  ) 377، 89، بحارالا نوار( .»ميالمستق
ط مقدمات آن داشتند و يبرهان و شرا يكامل به مبان ييقدر آشنايفسر عالن ميا -6
ســتا و ســاكن يا يپاه قائل نبودند و آن را به منزل يارج برهان يعلميه فرض يبرا لذا هرگز
د ينمايم ميره را ترسيكند و دايگر پرگار حركت ميد ياو پا يدانستند كه به اتكايپرگار م

لــذا از اســتناد بــه هــر ، آن يستايا يپرگار است نه پا يايپو ياقت كار از آن پيكه در حق
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ع را ســند يشرفت علــوم و صــناينموده و پيز ميه پرهير آير مبرهن در تفسيه غيگونه فرض
گــر يه ديه را به فرضــيدانستند و همواره خطر احتمال تبدّل آن فرضيه نميصحّت آن فرض

 يهاهير كه فرضــيتوان به متغيم است نميثابت كه قرآن كر :فرمودنديدر نظر داشتند و م
  .ق داديا بر آن تطبير نمود و ياست تفس يزود گذر علم

كشــف و اقســام  يعرفان و خطــوط كلــ يكامل با مبان ييزان آشنايصاحب الم -7
ه از قرآن يب نفس و استفاده روشن تزكين دعوت به تهذيگوناگون شهود داشتند و لذا در ع

خود  يل راه فكر هرگز كشف عرفانين راه دل در كنار تعليو تب اضت مشروعيت از ريو حما
 يكيا مشهود را در صورت صحّت يدادند و آن منكشف ير قرار نميار تفسيگران را معيا دي

ن وجوه و احتمــالات يدر ب يآر، ه مورد بحثيدانستند تا محور منحصر آيه ميق آياز مصاد
ه نفــس را ســد كنــد يــر تزكيببنــدد و مســ كــه راه كشــف را يا احتمــاليگوناگون آن وجه 

  رفتند.يپذينم
ق يــر را بــا تطبيص مفهوم از مصداق كار آزموده بودند و هرگز تفسياو در تشخ -8
ا انطبــاق يــكردنــد يان ميــه را بيــشــأن نــزول آ يت معتبريكردند. و اگر در روايخلط نم
رگــز آن را بــه حســاب نمــود هياز آنان دلالــت م يا فردياز افراد  يآن بر گروه يمحتوا
رون آمده و به صورت مشــخص در يت بيه از كسوت كليآوردند كه فضينم ير مفهوميتفس

گــر يد يك مصــداق فــرديــه جــز يآ يو اگر برا، رياست نه تفس ين جريفرمودند ايد ميآ
شــود و همــواره زنــده و ير ميخــود تفســ يجامع و مفهوم كل يه به همان معناينباشد باز آ

ات خواهد بود و يد و چشمه جوشان آب حيجاو يموت كتابيلا يح يتجلّ حاكم است چون
مشــخص  يخود تنزل كند و در سطح فرد خــارج يت مفهوميه قرآن از صورت جامعياگر آ

 يجــريكمــا  يجــري«كــه قــرآن  ين خواهد رفت در حاليه هم از بيگردد با زوال آن فرد آ
اســت و از  ياه نور افكن جوامــع بشــرهمانند دو اختر پر فروغ آفتاب و م» الشمس و القمر

نازل شد كه آن حضــرت (ص) امبر اعظميقرآن به عنوان جوامع الكلم بر قلب مطهر پ يطرف
 يان خاصــيــا جريــا گــروه يــو اگر بر فرد  )15، 89، همان( »ت جوامع الكلمياعط«...  :فرمودند

مــع الكلــم گــر بــه عنــوان جوايمنطبق گردد و همراه تحول مورد انطباق دگرگــون شــود د
  ».نخواهد بود
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آن را  يدانســتند؛ لــذا معــارف طــوليم يم را بطور تجليتنزل قرآن كر(ره) علّامه -9
چكدام از آنها يدادند و هيش قرار ميخاص خوه ك از آنها را در رتبيمورد نظر داشته و هر 

به ظاهر ر يدند و اصالت را در هنگام تفسيديت و اعتبار آن نميرا مانع حمل بر ظاهر و حجّ
دانســتند كــه بــران حمــل يه اصل را بــاطن نميآ ير مفهوميدادند و هرگز در مقام تفسيم

گــر يافته و از آن باطن بــه بــاطن ديبلكه از راه حفظ و حجّت ظاهر آن به باطن راه ، گردد
  ) 94-95، 89، همان( ن است.ين چنيز اين(ع) نيات معصوميكردند كه روايسلوك م

عت؛ لذا آنرا منــزه از يدانستند نه طبيعت ميرا جزء ماوراء طب ينيوي معارف د -10
ن يدند و ديديم آنها روا نميرا در حر يو كاهش ماد ياحكام ماده و حركت دانسته و افزون

ن يندانسته و ا يو كهنگ يجه مستعد فرسودگير و تحول و در نتييقابل تغ يرا سنّت اجتماع
ا يرا كه راجع به اصل اعجاز  ينيظواهر ده لذا هم، ددانستنيطرز تفكر را به شدّت مردود م
ت را ينمودند و طرز تفكر وهابيت ميشمردند و از آنها حمايانواع گوناگون آن بود محترم م

نكه يشمردند. چه ايم يت در كسوت مذهب و. آن را باطل و مخالف عقل و وحيماد ينوع
بر اصالت عمل  يمبتن يريش تفسز رويو تجربه و ن يبر اصالت حسّ يمبتن يريروش تفس

نكه يضمن ا، دادند نه حسّ و تجربهيشه را عقل قرار مياند يار درستيرا باطل دانسته و مع
  همة منابع شناخت اعتبار و ارزش قائل بودند. يبرا

ات و يــم نــه تنهــا موجــب شــد كــه آيكامل مرحوم علّامه با قرآن كر ييآشنا -11
ن يز همير حروف مقطعه نيگر حل كنند بلكه در تفسيكديه د را با ارجاع بيكلمات قرآن مج

حروف مقطعــه  يكه دارا ييهاسوره يرا به كمك بررسينمودند زيره حسنه را اعمال ميس
حــروف مقطعــه مركــب  يكه دارا ييهاسوره يو بررس» ص«و » الم«ط هستند مانند يبس
ســوره و  يبــه محتــواســت  يبردند كه حرف مقطع رمزيم يپ» المص«: باشند ماننديم

م موجب شد يانس فراوان مرحوم استاد به قرآن كر يبه مضمون آن دارد و حت يسرّه اشار
د كه آن ســوره ينان حاصل نماياطم يخيكه با تدبّر در متن سوره با قطع نظر از مسائل تار

 نمود. يد نميسپس شواهد نقل آن را تأئ، نهيا در مديدر مكّه نازل شده است 
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